حمله امريکا به عراق، تلاش براي اقناع افکار عمومي

آرمین امینی
چكيده
حمله نظامي امريكا به عراق در عرصه تعاملات راهبردي- امنيتي بين‌المللي، رويدادهاي تأمل برانگيز است. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه دكترين امنيتي بوش در راستاي ايجاد ثبات هژمونيكي مدنظر خود در نظام بين‌المللي، مقوله سخت‌افزاري تغيير رژيمهاي واگرا با سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه امريكا را در دستور كار خود قرار داده است. حمله امريكا به عراق در بيستم مارس 2003 و عدم مشروعيت حقوقي اين اقدام نظامي، فضاي مناسبي را براي دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني- تبليغاتي اين كشور در راستاي اقناع‌سازي افكار عمومي جامعه جهاني ايجاد كرد. نوشتار حاضر مي‌كوشد تا ابعاد مسئله را از ديدگاه محيط ادراكي- روان‌شناختي نخبگان نومحافظه‌كار حاكم بر اين كشور و رويكرد تحليل گفتماني، بررسي و ارزيابي كند. 
مقدمه
حوادث يازدهم سپتامبر 2001، به منزله نقطه عطف و فرصتي دگرگون‌كننده( ) موجب شد تا جرج بوش پس از رقابت انتخاباتي ابهام‌انگيز خود با ال گور بر سر رياست جمهوري ايالات متحده، بر بسياري از مشكلات داخلي امريكا چيره شود و در اين راستا، بوش توانست سياست خارجي تهاجمي‌جديدي را با هدف ايجاد تغييرات گسترده هدفمند به جاي جنگ صرف بر ضد تروريسم، آغاز كند. در اين راستا، دكترين امنيتي كابينه بوش دچار دگرگوني‌هاي خاص شد و در مقطعي مبحث تغيير دادن كنش كشورهاي ياغي( ) مدنظر در كابينه دموكرات كلينتون به مقوله سخت‌افزاري تغيير رژيم‌هاي ياغي( ) تبديل شد. توجيه و مشروعيت بخشيدن به روند دكترين امنيتي، بزرگ‌ترين مشكل كابينه بوش محسوب مي‌شد؛ مسئله‌اي كه در زمينه حمله امريكا به عراق از بيستم مارس2003، دامن‌گير دستگاه اطلاع‌رساني- تبليغاتي امريكا بود. با توجه به عدم مشروعيت حقوقي حمله امريكا به عراق، اين نوشتار در صدد است تا ابزارهاي متقاعدسازي جامعه جهاني و نيز، روند تبليغاتي- رواني هيئت حاكم امريكا را مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
تبليغات و روش‌هاي اقناع افكار عمومي
واژه تبليغات از ارگان مركزي كليساي كاتوليك،( ) كه به وسيله پاپ گريگوري پانزدهم در سال 1622 ايجاد شده بود، با محتوايي خاص و مفهومي ويژه گرفته شده است. در يكي از تعاريف تبليغات كه در فرهنگ وبستر( ) آمده، نوشته شده است: تلاش در جهت ارائه آموزه‌ها، ايده‌ها، دلايل، شواهد يا ادعاها از طريق رسانه‌هاي ارتباطي براي تقويت هدفي يا مبارزه با هدف ضد آن. 
ترينس كالتر( ) طي نوشتاري بيان مي‌كند «تبليغات عبارت است از تلاش سنجيده فرد يا گروهي خاص براي شكل دادن، كنترل يا دگرگون كردن ايستارهاي گروههاي ديگر يا به كارگيري ابزارهاي ارتباطي به قصد آنكه در وضعي معين واكنش افرادي كه تحت تأثير قرار گرفته‌اند، براي تبليغ‌كننده، مطلوب باشد». لاسول( ) در تعريفي ديگر تبليغات را مديريت وسايل ارتباط جمعي در راستاي اهداف قدرت تلقي كرده است. وي ابزارهايي را كه در گيرندگان آن احساسي از علاقه يا نفرت را برانگيزد، جزء لاينفك تبليغات بر مي‌شمارد. اصولاً متفكران تبليغات را يكي از مؤثرترين روشهاي اقناع و جهت‌دهي به افكار عمومي ارزيابي مي‌كنند. در تبليغات، راههاي القا و ترغيب مطرح است و از اين رو گفته مي‌شود تبليغات، روشي مناسب براي ترغيب و متقاعدكردن افكار عمومي و تلقين ايده‌هايي است كه هم بر رفتار و هم بر افكار مخاطبان اثر مي‌گذارد.
جوزف گوبلز، وزير تبليغات هيتلر و مطرح‌كننده تاكتيك رواني دروغ بزرگ( ) نيز در نوشتاري متقاعدسازي از طريق رسانه‌ها و ابزار تبليغاتي ـ رواني را مهم‌ترين عامل غلبه بر توده‌ها و رسيدن به قدرت ارزيابي مي‌كند. متقاعدسازي افكار عمومي از طريق دستگاههاي ارتباط جمعي و تبليغات، بر اين اساس انجام مي‌شود كه هر چه سريعتر فكر و نظريه‌اي را به مرحله عملياتي( ) نزديك كنند و در اين راستا، همراه كردن افكار عمومي مخاطبان و مشروعيت بخشيدن به مقاصد مدنظرگروه يا دولت اقدام‌كننده، نقشي حياتي در موفقيت روند مورد نظر دارد. در اين راستا در تعاملات خاص بين‌المللي، به ويژه در تحولات اخير پس از يازدهم سپتامبر 2001، تبليغات و ابزارهاي اقناع افكار عمومي در گسترده‌ترين شكل آن به كار گرفته شد؛ امري كه شايد تا پيش از آن- در چنين سطح گستره‌اي- جهان با آن مواجه نشده بود.
محورهاي اصلي متقاعدسازي افكار عمومي‌در حمله به عراق
آنچه در دكترين امنيتي امريكا در زمينه تغيير رژيمهاي ياغي مشاهده شده است، تأكيد فراوان نومحافظه‌كاران حاكم بر كابينه بوش، در زمينه اولويت‌بخشي به مقوله‌هاي سخت‌افرازي امنيت (نظامي- استراتژيك) با تأكيد بر زمينه‌هاي نرم‌افزاري امنيتي (اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي) است. در اين مورد، اقدامات نظامي به شدت مدنظر پنتاگون و افرادي نظير دونالد رامسفلد و پل ولفويتز (از نومحافظه‌كاران مؤثر بر سياستهاي استراتژيك پنتاگون و معاون وزير دفاع امريكا) قرار دارد و چگونگي جلب افكار جامعه جهاني براي توسل به ساز و كارهاي نظامي اهميت دارد.
آنچه در حمله 20 مارس 2003، به عراق مشاهده شد، ضرورت اقدام نظامي عليه صدام بود كه از مشروعيت لازم بين‌المللي برخوردار نبود ولي فضاي رواني ناشي از التهاب حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر و مديريت بحران بوش براي تبديل سريع چالش به فرصت از طريق ابزارهاي رواني نظير هويتي‌كردن امنيت و تروريست جلوه دادن مسلمانان، توانست بر قسمت اعظم افكار عمومي تأثير بگذارد. در زمينه حمله به عراق نيز امريكا با محوريت تبليغات و ابزارهاي رواني- اقناعي خود در زمينه حمايت عراق تروريسم بين‌المللي و ضرورت از ميان بردن تسليحات كشتار جمعي اين كشور، تا حدود زيادي توانست افكار عموي بخشي از جامعه جهاني را با خود همراه سازد. نگاهي از رويكرد تحليل گفتماني( ) به سخنان بوش و ديگر نخبگان فكري و ابزارهاي هيئت حاكم امريكا به خوبي مي‌تواند ابعاد مسئله را از منظري تبليغاتي- رواني جهت اقناع افكار عمومي، مشخص كند.
در بيستم سپتامبر 2002، بوش در كنگره امريكا اعلام كرد: «ما علاوه بر مبارزه با گروه‌هاي تروريستي خاص، با ملتها و دولتهايي كه آنان را حمايت مي‌كنند نيز در مبارزه هستيم». وي سپس اعلام كرد كه ما براي مبارزه با رژيمهاي اهريمني به قصد رهايي از شر آنها تصميم قطعي گرفته‌ايم و افزود: «دولت امريكا منتظر دستيابي مسئولان كشتارهاي تروريستي در جهان به سلاحهاي كشتار جمعي نخواهد ماند».
بوش در دكترين امنيتي خود تلاش كرد اين فرضيه را به شدت به افكار عمومي القا كند كه تهديدهاي تروريستي بين‌المللي، خصلت جهاني يافته و ابعاد ملي آن رو به كاهش است. در اين راستا، نخبگان امريكا تلاش كردند تا كشورهاي غربي و افكار عمومي جهاني را در اين زمينه بسيج كنند كه امريكا تنها هدف نيست و هر كدام از كشورهاي همگرا با امريكا مي‌توانند هدف حملات تروريستي بعدي باشند. دستگاه تبليغاتي امريكا، ضمن بزرگ جلوه دادن فجايع احتمالي حملات تروريستي، بر ضرورت حمله‌هاي پيشدستانه( ) بر كشورهاي ياغي تأكيد فراوان كرد و طي پخش برنامه‌هاي هدفمند تبليغاتي در رسانه‌هاي همگاني معتبر با درصد مخاطبان بالا، صلح و امنيت جهاني را در گروي اقدام نظامي پيشگيرانه در سه حوزه تروريسم، استبداد رژيهاي ياغي و سلاحهاي كشتار جمعي، عنوان كرده بود. رويكرد دولت بوش از هنگام مطرح شدن عبارت محور شرارت( ) و سعي در مبارزه و از بين بردن تهديدهاي ناشي از كشورهاي ايران و كره شمالي و به خصوص عراق- به عنوان عامل تشنج در سيستم بين‌المللي و ثبات هژمونيك مدنظر امريكا- بر اساس نگرشي امنيتي محور رقم خورده است، در اين راستا ابزارهاي خاص تبليغاتي- رواني در سيستمهاي اعلامي كابينه بوش به خوبي مؤيد موضوع است:
«ضمن اينكه اقدام عليه عراق به امنيت امريكا مربوط مي‌شود مي‌توان گفت كه صدام حسين تهديدي عليه دموكراسي در جهان است، زيرا رژيم عراق، رژيم مستبد مسلح به سلاحهاي كشتار جمعي است كه مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي و دموكراسي جهاني را به خصومت و بحران بكشاند، بر خلاف دوران دهه 90 كه كنترل و مهار عراق از طريق بازدارندگاني عملي مي‌شد، در حال حاضر، به دليل برخورداري عراق از حجم وسيعي از تسليحات كشتار جمعي، اين سناريو قابل اعتماد نيست و به جاي آن بايد يك سناريوي تغيير بنيادين را در پيش گرفت». در اين زمينه دستگاه تبليغاتي امريكا براي سياست متقاعدسازي خود، دست به فعاليتهاي مؤثرتري زد، گزارش سرويس اطلاعاتي آلمان در دسامبر 2001، و سپس حجم وسيع تبليغات مؤسسه مطالعات استراتژيك امريكا در مورد عراق در نهم سپتامبر 2002 در اين مورد كه عراق در صورت تهيه اورانيوم غني‌شده از كشورهاي ديگر، تا سال 2005 مي‌تواند سه بمب اتمي بسازد و نيز اينكه عراق هنوز مجموعه‌اي از سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي را در اختيار دارد، افكار عمومي جهاني را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده بود و از همين رو، آمارهاي اينترنتي به گونه شگفتي افزايش ميزان موافقت مردم جهان را (به ويژه در ايالات متحده امريكا و كشورهاي شمالي اروپا) نسبت به حمله پيشدستانه امريكا به عراق نشان مي‌دادند. ديك چني معاون بوش طي سخناني كه از شبكه‌هاي متعدد جهان پخش شد اعلام كرد: «صدام حسين نه تنها بدترين سلاحهاي جهان را در اختيار دارد، بلكه قصد دارد از آنها استفاده كند و اين خطري است كه عراق متوجه جهان مي‌كند».
تبليغ در زمينه توليد و در اختيار داشتن تسليحات كشتار جمعي از نظر بوش بهترين گزينه براي اقناع افكار عمومي جهان براي حمله نظامي به عراق، تلقي مي‌شد. در اين مورد نطق بوش در كاخ سفيد بسيار قابل توجه است: «مايلم يادآوري كنم كه وقتي بازرسان سازمان ملل براي اولين بار وارد عراق شدند و از فعاليتهايشان جلوگيري شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه عراقيها تنها شش ماه تا ساختن بمب اتمي فاصله دارند. نمي‌دانم چه مدركي مهم‌تر از اين نياز داريم؟» همراه با سياستهاي اعلامي خاص از سوي تيم بوش در رسانه‌هاي جهاني، وزارت دفاع امريكا طي هماهنگي ويژه‌اي با ساير ارگانهاي ذيربط در روند تصميم‌گيري در مورد مسئله عراق، اقدامات مربوط به عمليات رواني عليه عراق را طراحي مي‌كرد تا هنگام عملياتي شدن، احمتال بروز واكنشهاي سياسي مخالف پديد نيايد.
بوش در طي نطقهاي هدفمند خود در راستاي جنگ تبليغاتي- رواني عليه عراق و جلب افكار عمومي دقيقاً چند ماه پيش از آغاز حمله به عراق مي‌گويد: «زندگي، حيات انساني و تمام اميدمان به دنيا، وابسته به يك تعهد واحد است و آن، اينكه عاملان كشتارهاي جمعي تروريستي بايد شكست داده شوند و هرگز اجازه داده نشود تا سلاحهاي كشتار جمعي را به دست آورند يا از آن استفاده كنند». در اين زمينه، تأكيد بنگاههاي تبليغاتي امريكايي مبني بر استفاده و تكثير باكتري سياه زخ در عراق و همكاري رژيم صدام با نيروهاي القاعده، ابزار تبليغاتي مؤثري جهت اقناع افكار جامعه جهاني تلقي مي‌شود. در يك جمع‌بندي، مي‌توان گفت حمله امريكا به عراق با ايجاد هيجان ناشي از قطعيت نزديك( ) اقدام عراق در استفاده از تسليحات كشتار جمعي، به گونه‌اي مناسب در جهت متقاعد كردن افكار عمومي جهان در اين زمينه، صورت گرفت، هر چند تحولات بعدي در ماههاي پس از استيلاي نيروهاي ائتلاف در عراق، در عمل، جنبه رواني- تبليغاتي اقدامات بوش و كابينه‌اش را مشخص كرد.
نتيجه‌گيري 
به نظر مي‌رسد كه ايالات متحده امريكا در زمينه مديريت وسايل ارتباط جمعي براي شكل دادن، كنترل و دگرگون كردن افكار عمومي جهان تا پيش از آغاز جنگ عليه عراق در 20 مارس 2003، موفق عمل كرده است. تبليغات و ابزارهاي سخن‌پراكني ايالات متحده با استفاده از ساز و كارهاي ويژه‌اي كه ناشي از جو پديد آمده در عرصه تعاملات بين‌المللي پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 است، توانست با تمركز روي چند محور دستيابي عراق به تسليحات كشتار جمعي، حمايت رژيم عراق از تروريسم و ارتباط با گروه القاعده و ايجاد هيجان رواني در جامعه جهاني با تأكيد بر مقوله قطعيت نزديك اقدام عراق در استفاده از تسليحات كشتار جمعي، به گونه مناسبي افكار عمومي را در راستاي ثبات هژمونيكي مدنظر خود بسيج نمايد و قسمت عظيمي از جامعه جهاني را در حمله پيشدستانه به عراق يا خود همراه كند، هر چند كه در عمل، به ويژه طي دگرگونيهاي بعدي پس از سيطره نيروهاي ائتلاف بر عراق و عدم دستيابي به تسليحات كشتار جمعي رژيم عراق، جنبه رواني- تبليغاتي سياستهاي اعلامي امريكا در قبال مسئله عراق، شفافيت بيشتري يافت.
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